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به بهانه پروژه گروه تئاتر گیتي در خوانش متون 
مهم تاریخ تئاتر ایران

گمشدگان*

در شــرایطي که سیاســت گذاري هاي فرهنگي  �
به ویژه در حوزه تئاتر، درام نویســي ایراني را محدود 
کرده اســت و رشــد طبیعــي جریان هــاي این هنر 
«توســعه گرا» و «مدرن» نزدیک به دو دهه اســت 
که دچار وقفه شــده، بیراه نیســت اگر حال به جاي 
نگراني از پیشــرفت، نگران فراموش شــدن میراث 
درام نویسي ایراني باشیم که در فرایند مدرنیزاسیون 
ایران و رشد مســئولیت جمعي و سیاسي فرازهایي 
کم نظیــر داشــت. درام نویســي ایرانــي از اولیــن 
تلاش هاي مشــروطه خواهان دوشــادوش وجدان 
بیدار جامعه روشــنفکري و تفکــر انتقادي در ایران 
بوده اســت؛ اما امروز این میراث به تفنني  پراکنده و 
غیرقابل  اعتنا تبدیل شده که با دیگر جریانات هنري 
و علوم انســاني کمترین ارتباطي ندارد و بیشــتر به 
بزک و زینت المجالس تجارتي مریض و فاســد بدل 
شده اســت. به همین دلایل اســت که به یاد آوردن 
درام نویســان متعهد و آثار پر اهمیــت آنها در تاریخ 
ایران مدرن امري ارزشــمند و شایسته توجه است. 
روح االله جعفري، کارگردان تئاتر -که از قضا بیشــتر 
تجربیات اجرائي او بر پایه درام هاي معاصر اروپایي 
صورت گرفته اســت- در تماشاخانه سنگلج دست 
بــه یــادآوري و خوانــش هشــداردهنده تعدادي 
از درام هــاي باشــکوه تاریخ تئاتر ایران زده اســت؛ 
آثاري که هر کــدام نقطه عطفي در تاریخ تئاتر ایران 
محسوب مي شوند و نویسندگان آنها با پیشنهادهایی 
تازه و بدیع راه هاي جدیدی به زندگي صحنه اي تئاتر 
ایراني پیشنهاد دادند. آثاري که تاریخ را سیر کردند، 
نظري انتقادي به روندهاي سیاســي صد ساله اخیر 
انداختند، تجربیات غربي را در قالب فضاهاي ایراني 
و براي به وجود آوردن تئاتري درون زا بازآفریني کردند 
و خلاصــه جدیــت و تمرکزي قابل اعتنــا را درباره 
هنــر تئاتر ایران به وجــود آوردند.جعفري در قالب 
نمایش نامه خوانــي در ۱۰ شــب، ۱۰ متن مهم و گاه 
کمتر خوانده و دیده شده را پیش چشم مخاطب قرار 
داد تا میراث گران قدر تئاتر ایران را یادآوري کند. این 
اجراها که با حضور مجموعه اي از بازیگران جوان و 
قدیمي تئاتر ایران ممکن شد، تلاشي بود تا از سطح 
خوانش صرف فراتر برود و به یک اتمســفر اجرائي 
نیز نزدیک باشد. نمایش نامه هاي ایراني انتخاب شده 
از ســوی جعفري کــه اغلب محصــول دهه هاي 
غبطه برانگیز ۴۰ و ۵۰ شمســي اســت، در شرایطي 
نوشته شده اند که تئاتر ایران بیشتر از همیشه در زمان 
بود؛ در زمان بودن به معناي در زمان زنده درام نویسي 
جهان بودن است، به معناي معاصر بودن، چیزي که 
سال هاست در تئاتر ایران به امري دور از دسترس و 
به دلایلي که از حوصله این یادداشــت خارج است 
«ناممکن» بدل شــده است؛ اما آن سال ها تجربیات 
متنوع و معاصر بود؛ تجربیاتي متأثر از تئاتر آوانگارد 
دهه هاي ملتهب ۶۰ و ۷۰ اروپا یا درام نویسي معاصر 
زبان محور یا ابزوردیســم یا تجربیاتي در شــیوه هاي 
نوین درام نویســي خوش ســاخت و البته تجربیاتي 
بسیار سیاســي– اجتماعي که تئاتر را به کنش بدل 
مي کــرد و از همه جالب تر تجربیــات درون زایي در 
نســبت با جامعه ایراني و نمایش هــاي ایراني که 
شیوه ها و بازي هاي نمایشي پراکنده را به شکل هاي 
نوین درام غربي پیوند مي زد. جعفري این گونه هاي 
متفاوت را کنار هم در ۱۰ شــب قرار داده که این در 
عین حُســن مي تواند ضعف پروژه او نیز باشد. شاید 
هرکدام از این آثار ارزش این را داشتند که با تمرکز و 
تمرین بیشتر و همچنین روزهاي بیشتري اجرا شوند 
تا تماشاگر و البته اجراگراني با تمرکز بیشتري آنها را 
ببینند و از این تجربه در سطح رسانه ها گفتمان سازي 
قابل اعتنایي صــورت گیرد.گفته شــد که جعفري 
عــلاوه بر خوانش صحیح – که براي بازیگري امروز 
مــا که هرچــه بیشــتر از ادبیات نمایشــي و عنصر 
«سواد» فاصله مي گیرد، بسیار مغتنم است- تلاش 
کرده تا فضاســازي خاصي انجام دهد که مي تواند 
داراي پیشــنهادهایی براي تجربیات اجرائي بعدي 
باشد؛ پیشــنهادي که احتیاج به همتي بزرگ تر دارد 
و نگارنــده آرزو دارد جعفري ایــن همت بزرگ تر را 
خود به خرج دهد و به سمت اجراي این متون برود. 
ناگفته نمانــد که در میان متــون انتخابي جعفري 
متني از ساعدي بزرگ نیز بود که باز هم صحنه هاي 
ایران از نام و متون کم نظیر این ستاره تاریخ تئاتر ایران 

محروم ماند.  
*نام یکي از متون اجرا شده در این ۱۰ شب به قلم 
بهرام بیضایي

روى صحنه آبى

در پي توقیف «زیر صفر مرزي» در مشهد
مسئول عدم نمایش فیلم کیست؟

گروه هنــر: «زیــر صفر مــرزي»، ســاخته مهدي  �
افشــارنیک، از جملــه فیلم هــاي گروه هنــر و تجربه 
اســت که اکرانش را آغاز کرده. مهدي افشارنیک بعد 
از گذشــت چند روز از اکران فیلمش در پیامي توییتري 
اعلام کرد فیلم به دستور اداره ارشاد مشهد، در مشهد 
توقیف شــد و از ادامه نمایش آن در پردیس سینمایي 
هویزه جلوگیري به عمل آمد. او درباره توقیف فیلم در 
مشهد به «شرق» گفت: «قرار بود فیلم چهار، پنج نوبت 
در گروه هنر و تجربه مشهد اکران شود. دوم مهرماه در 
مشهد اکران شــد و بعد از آن به دستور ارشاد مشهد، 
ســینما هویزه از اکران هاي بعدي فیلم جلوگیري کرد. 
گویا این دســتور شفاهي به ســینما هویزه اعلام شده 
است و به ما هم گفته شد که این دستور کتبا به دست 
مدیر ســینما هویزه خواهد رســید؛ اما تمام ماجرا این 
اســت که فیلم زیر صفر مرزي در مشهد توقیف شد». 
او در بخشــي از صحبت هایش گفت: «نکته اینجاست 
کــه ما هیچ مرجع قانوني و حمایتــي اي غیر از وزارت 
ارشاد نداریم و حالا که ارشاد مشهد تصمیم به توقیف 
فیلم گرفته است، نمي دانیم باید چه کنیم؛ تا به امروز 
فکر مي کردیم با یــک وزارت ارشــاد یکپارچه روبه رو 
هستیم، در صورتي که ظاهرا این طور نیست». افشارنیک 
ادامــه داد: «این فیلم مســتند دربــاره دفاع مقدس و 
شــهید عزیزي اســت که براي مردم خوزســتان بسیار 
محترم اســت و بخشي از درد و رنج مردم خوزستان را 
به تصویر مي کشــد که کاملا موضوعات به روزي است 
و با استقبال خوبي از سمت مخاطبانش رو به رو شد».
اما واکنش هاي افشارنیک نسبت به توقیف فیلمش در 
مشهد، از سمت مدیران فرهنگي ارشاد بي پاسخ نماند.
جواد اســتادي، رئیس اداره فرهنگ و ارشــاد اسلامي 
مشهد، در گفت وگو با ایرنا درباره این ادعا، گفت: «مگر 
این اداره مي تواند فیلمي را توقیف کند. فیلمي را که ما 
اصلا مجوز اکران نداده باشیم چگونه مي توانیم اکرانش 
را متوقف کنیم. اداره فرهنگ و ارشاد اسلامي مشهد نه 
مجوزي براي اکران فیلم «زیــر صفر مرزي» داده و نه 
مانع ادامه آن شده است. این اداره مرجع صدور مجوز 
براي اکران هیچ فیلمي نیســت، بنابرایــن باید از مدیر 
سینما یا معاونت سینمایي ســؤال شود. بر این اساس 
گفتــه کارگردان فیلم «زیر صفر مــرزي» مبني بر اینکه 
اداره فرهنگ و ارشاد اسلامي مشهد مانع اکران فیلمي 
شــده را کاملا تکذیب مي کنم».  او در بخش دیگري از 
صحبت هایش گفت: «مجوز اکران فیلم هاي سینمایي 
به صورت متمرکز توســط گروه هنر و تجربه در وزارت 
فرهنگ و ارشــاد اسلامي صادر مي شود و خود مالکان 
سالن هاي سینمایي تصمیم مي گیرند از بین فیلم هایي 
که مجوز اکران گرفته اند کــدام را براي نمایش بخرند 
یا نخرند. هم اینک نیز اگر به سالن هاي سینمایي دقت 
کنید، ســینماداران به اختیار خود فیلم هاي متفاوتي را 
اکران مي کنند و این موضوع در اختیار صاحب ســالن 
سینماست که بر اساس سیاســت هاي فروش خود از 
بین فیلم هاي داراي مجوز نمایش کدام یک را اکران کند 
و کدام یــک را اکران نکند». او ادامه داد: «هیچ اطلاعي 
در مورد اکران فیلم مســتند «زیر صفر مرزي» ندارم. با 
این اداره نیز مکاتبه اي نشــده که مانع ادامه اکران آن 
در پردیس سینمایي هویزه مشهد شود».  میثم مرادي، 
رئیس حوزه هنري خراسان رضوي نیز دراین باره به ایرنا 
گفت: «مسئولیت پردیس هویزه در مشهد با «مؤسسه 
بهمن سبز» وابسته به «سازمان سینمایي سوره» حوزه 
هنري ســازمان تبلیغات اســلامي کشــور است. هیچ 
اطلاعي در ارتباط با اکران فیلم مستند «زیر صفر مرزي» 
در پردیــس هویزه یا جلوگیري از ادامه اکران آن ندارم. 
جلوگیــري از اکران یک فیلم به مدیر ســینما ارتباطي 
ندارد، زیرا مجوز اکران فیلم توســط گروه هنر و تجربه 
در وزارت فرهنگ و ارشــاد اسلامي صادر مي شود. این 
گروه فهرســت فیلم هاي قابل اکران را مشــخص و به 
سینماهاي سراسر کشــور اعلام مي کند».او ادامه داد: 
«تنها مرجعي که مي تواند اعلام کند چه فیلمي پخش 
شود، گروه هنر و تجربه است و اگر قرار بر جلوگیري از 
اکران فیلمي باشــد باز هم همین گروه تصمیم گیرنده 
است، ســینما هم وظیفه قانوني اش را انجام مي دهد. 
براي هماهنگي بیشــتر باید با مؤسســه بهمن سبز در 
تهران تماس گرفته شود و از آنها جویاي موضوع شد، 
اما آنها هم در جریان نیســتند، زیــرا گروه هنر و تجربه 
مســتقلا نســبت به اکران فیلم ها تصمیــم مي گیرد».
مهدي افشــارنیک اما در واکنش به صحبت هاي جواد 
استادي، رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامي مشهد، به 
«شرق» گفت: «از ابتدا در جریان بودیم که سینما هویزه 
تمامي ســانس هاي نمایش این فیلم را تأیید کرده بود 
و دوم مهرماه فیلم براي نخســتین بار در سینما هویزه 
نمایش داده شــد و چهار اکران دیگر در ســینما هویزه 
باقي مانده است. تا جایي که ما در جریان هستیم، «زیر 
صفر مرزي» با اســتقبال مخاطبان همراه شد و دلیلي 
ندارد که مدیر ســینما پس از نخســتین اکران تصمیم 
بگیــرد اکران هاي محــدود باقي مانــده را لغو کند».او 
ادامه داد: «مگر یک سینما جز اینکه مخاطبان بیشتري 
را جذب کند مسئولیت دیگري دارد؟ «زیر صفر مرزي» 
به عنوان یک فیلم مستند در گروه سینماي هنر و تجربه 
اکران خوبي را در هویزه تجربه کرد و دلیلي نداشت که 
باقي نمایش هاي این فیلم لغو شــود. چرا تقصیرها را 
به گردن ســینمادار مي اندازید؟ فکر مي کنم بهتر است 
که مدیر اداره فرهنگ و ارشاد اسلامي مشهد این شکل 
گفت وگو را ادامه ندهــد و من را فردي که خلاف واقع 
مي گویم معرفــي نکند. در همین روزهــاي اخیر بعد 
از لغو باقي اکران هاي فیلم، به تهیه کننده گفته شــده 
است در روزهاي آینده به او اعلام مي شود که چرا فیلم 

مشکل نمایش دارد».

زیر آسمان فیروزه اى
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«رگ» نمونه گویایي اســت از آنچــه که این روزها 
به کرات در فضاي تئاتري کشــور شــاهدش هســتیم: 
بدل کردن مضامیني درخور تأمل، به آثاري دم دســتي 
با ســویه هاي ناسیونالیســتي. این نمایش که موضوع 
محوري اش را از واقعه اي تاریخي اخذ کرده، با به قهقرا 
راندن ظرفیت هاي متعدد آن رخداد، روایتي بي تنش و 
قابل پیش بیني ارائه مي کند که بیش از هرچیز سوداي 
برانگیختــن عواطــف ملي گرایانــه تماشــاگر را دارد. 
نمایش رگ که بر اساس طرحي از ایوب آقاخاني و به 
کارگرداني خود او روي صحنه رفته، به مقاومت ســه 
مرزبان ایراني مي پردازد که با وجود دستور عقب نشیني 
در برابر قواي متفقین (لشــکر ۴۷ شوروي) ایستادگي 
کرده و جانشــان را از دست مي دهند. در این یادداشت 
سعي مي کنم که بر «رگ» به مثابه اثري تئاتري تمرکز 
کنم و به همین جهت از پرداختن به وقایع پیش و پس 
از اشغال ایران در جریان جنگ جهاني دوم و به تبع آن 

شهادت مرزبانان صرف نظر کرده ام.
در بنیادي  ترین سطح باید پرسید که وقتي به تماشاي 
رگ مي نشینیم با چه چیزي مواجه هستیم؟ آیا مي توان 
این اثر را تئاتر به معناي واقعي کلمه دانســت؟ به نظر 
مي رسد که در کار آقاخاني کفه نَقل بر نمایش سنگیني 
مي کند یا دست کم آنچه نمایش داده مي شود با آنچه 
که بازگویي مي شــود وزني برابــر دارد. اگر براي دیدن 
«نمایشي یکسره نمایشي»۱ به سالن چارسو رفته باشید 
تهیدست بازخواهید گشت، چراکه «رگ» در نشان دادن 
داســتانش – و البته به منظور پیوندزدن آن با خوانش 
مطلوبش- به محدودیت هاي بســیاري دچار اســت. 
کارگردان بــراي پرکردن خلأ نمایــش – آنچه که پري 
لابوک والاترین شکل جان بخشي به روایت مي دانست۲- 
دست به دامن راوي اي شده است که گاه فضاي اثر را به 
نمایش نامه هــاي رادیویي نزدیــک مي کند. با همه این 
اوصاف، اگر نبودِ ســنتِ غني تئاتــري را توجیهي براي 
گرایش ناخودآگاه به قصه گویي و نقالي بدانیم شــاید 

بتوان گفت که مسامحتا با یک نمایش سروکار داریم.
نمایش رگ که به سعي گروه تئاتر پوشه به صحنه 
رفته اســت مي خواهد ثنایي باشــد براي وطن پرستي، 
ازجان گذشــتگي و دلیري هــاي تمــام کســاني که در 
راه میهن شــهید شــده اند، اما در این مســیر تصویري 
تقلیل یافتــه از جــان باختگان و همچنین خوانشــي 
رمانتیک و مردســالارانه از ناسیونالیسم ارائه مي کند. 

آقاخاني بــا نام گذاري اثرش بــه رگ و تأکیدات مفرط 
متن روي جنبیدن یا به تعبیر دقیق تر «ورقلنبیده شــدن 
رگ بــراي وطــن»، «رگ به رگ شــدن»، «گرفتن رگ» و 
«بدرگ بودن»، پیوندي زبان شناختي بین مفاهیم غیرت 
و تعصب با ناسیونالیســم ایجاد کرده است. به سبب 
همین مردانگي هژمونیک و نمادین که مانند خون در 
رگ نمایش جاري است، مفهوم وطن نیز باري ناموسي 
پیــدا کرده و به لحــاظ نشانه شناســي و روان کاوي به 
زن، مادر یا معشوقه اي مانند است که تنها مي بایست 
مورد حراســت و نگهباني غیرتمندانه قــرار گیرد. این 
درغلتیدن به اســطوره هاي جنســیتي در باب میهن و 
گــره زدن امر ناسیونالیســتي با وجوه جنســیتي پدیده 
تازه اي نیســت۳. به علاوه ملي گرایــي در رگ، از جهات 
دیگــري نیز واپس گراســت. دفاع از میهن به شــکلي 
دم افزون در روند نمایش به نبردي میان ضعیف ترین ها 
(سرجوخه و دو ســرباز) با قوي ترین ها (ژنرال و لشکر 
و تانک هایــش) بــدل مي شــود. کارگــردان از تمامي 
تمهیدات ممکن اســتفاده مي کند تا این کلیشه اي ترین 
پیرنــگ را تکرار کــرده و مخاطبــش را منقلب کند. با 
خوانده شدن بخش هایي از روایت که به «عجیب ترین 
لحظات شمردن» و مظلومیت مرزبانان مربوط است، 
موســیقي ســوزناک اوج مي گیرد و به تناسب شرحي 
که راوي از دوســت و دشــمن ارائــه مي کند، صحنه 
تئاتر روشــن و خاموش مي شــود. درست در لحظه اي 
که نویســندگان مي توانســتند وقفه اي اندیشه برانگیز 
مهیــا کنند تا مخاطب بــه دلایل نابرابــري تجهیزات 
جنگي، بي تصمیمي و عدم حمایت حکومت مرکزي، 
امکان هــاي تازه سربرکشــیده از ضعف اســتبداد و ... 

نزدیک شــود، سوگنامه پر آب چشــمي سر مي دهند. 
تماشــاگري که از مقاومت مظلومانه شــهدایش هم 
مغموم و هم مفتخر اســت، مجالي براي بازاندیشــي 
و درک کلیت پیدا نمي کند. به راســتي چه خواهد شد 
اگر رگ را با منظومه بلند اسماعیل مقایسه کنیم؟ چرا 
یکي در پرداخت جنگ به دام ناسیونالیسمي کوته بین 
مي افتد و دیگــري در عین برملاکــردن چهره تراژیک 

جنگ به وراي آن نقب مي زند؟
اثر آقاخاني حتي در مدح آن ســه سرباز جان بر کف 
نیز صادق نیســت؛ چرا که تصمیم فردي و مســئولیت 
شــخصي و اخلاقي آنها را به نوعي سرنوشــت پذیري 
ناآگاهانه فــرو مي کاهد. در دیالوگ هایي که در شــب 
آخر شــکل گرفته، مرزبانان دلیل ماندن شــان را از هم 
جویا مي شــوند و نهایتا با نقل داستاني از «بي چرایي» 
ماندگار شــدنِ شــخصي در روستایشــان، بــه تعبیــرِ 
تقدیرگرایانه «بــار خورد» رضایت مي دهند. گویي هیچ 
دلیل مشــخصي براي فدا کردن زندگي شان نداشته اند! 
لوفه  ور در مقالــه اي با وارونه کردن مفهوم امر تراژیک 
نیچــه مي نویســد: «این اجتماع نیســت کــه قهرمان 
مــرده را احضار مي کند، بلکــه از طریق مرگ قهرمان، 
کمونوته پدرســالار باســتاني از رسالت اســتثنائي فرد 
انتقام مي گیــرد»۴. در اینجا نیز ما شــاهد نوعي انتقام 
ناآگاهانه از قهرمانان مرده هستیم که بر اساس فردیت 
خویش دســت به عملي متمایز زده اند. رگ که پیش تر 
بر «بي ســوادي»، «بي تفاوتي سیاســي» و ســردرگمي 
قهرمانانش گواهي داده اســت با خنثي سازي تصمیم 
آنها براي مقاومت، از ایشــان یک تیپ ساده، روستایي، 
گیج، شجاع و بامزه ارائه مي دهد؛ به  عبارت دیگر صرف 

نظر از رگه هاي مســتند یا غیرمســتند روایت، بازنمایي 
مرزبانان بي تمایز و تیپیکال است: چه کسي که خواندن و 
نوشتن مي داند، چه آنها که نمي دانند چیزي از محتواي 
اعلامیه درنمي یابند، بین رادیو مسکو و برلین فرقي قائل 
نیســتند و دست آخر بر اساس چیزي گنگ و شهودي و 
برادرانه تصمیم به ماندن و مقاومت مي گیرند. تصویر 
آنها با تصور توده اي رضاشــاهي از ارتشــش همخوان 
است و باز همچنان که لوفه ور مي گوید: «اینکه در میان 
جوانان هیتلري[...] نوعي غیرت و قهرماني گول خورده 
وجود داشته باشــد قابل انکار نیست... [این وضعیت] 
آدم هــا را چنان در برابر احتمال ایثــار قرار مي دهد که 

انگار در برابر سرنوشتي ناگزیر ایستاده اند»۵.
در نهایت باید گفت که نمایــش رگ بیش از آنکه 
به موضوعش بها دهد، به ســرگرمي مخاطب متعهد 
بوده است. تأثر عاطفي تماشاگر آن «ادویه اي» است که 
ایوب آقاخاني گمان مي کند براي آشــتي دادن مردم با 
غذایي که دیگر نمي خورند لازم است۶. به همین دلیل 
اســت که این اثر با تلاش هاي بســیار براي خنداندن و 
گریاندن مخاطبانش آکنده شــده است. مزه پراني هاي 
متناوب به ترکي و فارســي، درآمیختن آن به اصطلاح 
سلحشــوري هاي میهن پرستانه با لودگي، همه و همه 
در این راستاست که معناي واقعي اش را آشکار مي کند. 
در غیر این صورت، چرا باید در پاسخ فریادهاي سربازي 
درمانده از برجک دیده باني، هم رزمش بانگ بردارد که 
«خودت را پاره پوره نکن، شــنیدیم»؟ و چه عجیب که 
این نگاه داشــتِ تئاتر در زمره کالاهاي ســرگرم کننده، 

همچنان با استقبال بخشي از مردم روبه رو است.
۱- تعبیري از هنري جیمز

۲- نقــل به مضمون از مقاله «روایت: بازنمایي گفتار» 
نوشته ریمون کنان در مجلد ۴ ارغنون

,Constructing Nationalism in Iran ۳- نــگاه کنید بــه
Edited by Meir Litvak, p68-86 

۴- هانري لوفه ور: نیچه و عقل ستیزي آلماني؛ نیچه و 
فاشیسم هیتلري؛ ترجمه بهروز صفدري

۵- همان
۶- نگاه کنید به مصاحبه ایوب آقاخاني درباره نمایش 

«رگ» در سایت خبرگزاري تسنیم که نوشته است:
مخاطب ما که در مواجهه با آثار بي منزلت و بسیاري 
اوقات، تبلیغــي و تهییجي در برابــر کار قرار مي گیرد، 
امروز مسموم شده است، دفع این سموم از بدن او زمان 
مي برد و ما باید دوره نقاهت را در او تحمل کنیم. اما در 
این دوره باید او را با غذایي که آن را نمي خورد، آشــتي 
دهیم، در همین غذا هم باید در ادویه جات و مواد اولیه 

و دستور پختش خیلي دقت کنیم... .
*دانشجوي دکتراي جامعه شناسي دانشگاه علامه

نمایــش «بیماری خانواده میم» به طراحی و کارگردانی «الهام شــکیب» 
که در «پردیس تئاتر سپند» به اجرا درآمده، نمایشی جذاب و دیدنی  است، که 
ضمن برخورداری از فرمی نســبتا غیرمتعارف در اجرا، برای مخاطب عام هم 
جذاب و سرگرم کننده است. این نمایش از یک طرف نویسنده ای را به مخاطب 
ایرانی معرفی می کند که برایش ناشــناخته یا کمتر شــناخته شده است و از 
طرف دیگر همان مخاطب را با روایتی بومی شده از یک متن غیربومی، آنچنان 
مواجه می کند که مخاطب بتواند مســئله نمایش را مسئله خودش بداند؛ به 

عبارت دیگر به گونه ای یکسان انگاری با مسئله درون متن و نمایش برسد.
«فائوستو پاراویدینو»، نویسنده معاصر ایتالیایی  است که پیش از این همین 
نمایش را از او «نیایش بهمنیه» به فارســی ترجمه کرده است. متن نمایش، 
چند خرده روایت ساده از زندگی معمولی افراد یک خانواده را از طریق پزشک 
خانــواده روایت می کند؛ خانــواده ای که افرادش به تدریج دچار مشــکلاتی 

می شــوند که برای حل آنها ناچارند دست به انتخاب های تازه بزنند. در متن 
نمایش، راوی اصلی دکتری  است که خطوط کلی درام را روایت می کند. اما در 
اجرا، به صلاح دید کارگردان، حضور دکتر راوی، کم  رنگ و شــکل گیری چالش 
میان کاراکترهای نمایش پررنگ شده است، اما از یکی از گفته های کلیدی دکتر 

در متن نمایش نمی توان به سادگی گذشت آنجا که می گوید:
«من کســی هســتم که اگر یک زمانی بهش می گفتن: «پزشــک محلی»، 
و حالا «پزشــک عمومی» یا «پزشــک خانواده» نامیده میشــه. اما با توجه به 
طبیعت جایی که من در اون کار می کنم و جایی که این داستان اتفاق می افته، 
اگه اون طوری که اغلب پیش میاد، بهم بگن «پزشــک دهکده» یا حتی خیلی 
ســاده تر «دکتر کرســتوفولینی» ناراحت نمیشم».این ســخن از پزشک راوی 
درون مایــه متن نمایش را روشــن می کند و آن، تغییر تدریجــی کاراکتر افراد 
است بی آنکه خودشــان متوجه شوند. همین اتفاقات ساده و معمولی ا ست 
که متن را در صحنــه به یک درام دیدنی تبدیل می کند، به طوری که در فرایند 
اجرا، مخاطب می بیند و حس می کند که درون کاراکترهای نمایش به تدریج 
تغییر می کند و به کاراکترهای دیگری تبدیل می شــوند، درحالی که واقعیات 
بیرونی و محیطی افراد حالتی ثابت و راکد یا تغییراتی رایج و معمولی دارند. 
درهم تنیده شــدن چند خرده روایت متفاوت و شــیفت پیداکــردن درام از یک 

خرده روایت به درون خرده روایتی دیگر، دومین ویژگی این نمایش اســت که 
چالشــی را برای فرم دهی و میزانســن نمایش در اجرا، در برابر کارگردان قرار 
می دهد. کارگردان با الگویی شــبیه آنچــه در فیلم «داگ ویل» اثر «فون تریه» 
دیده ایــم، به مصاف این چالش رفته و ســعی داشــته از این طریق به تنظیم 
حرکات اجرائی نمایش در صحنه بپردازد. با توجه به تأثیرات مطلوب نمایش 
بر مخاطب در راســتای متن، چنین به نظر می رسد که انتخاب کارگردان برای 
فرم دهی به اجرا، انتخاب درســت و زیبایی  است؛ انتخابی مینی مال و منطبق 
با محتــوای متن نمایش که در خدمت کشــش دراماتیک متن عمل می کند. 
بازی ها بدون اغراق های رایج تئاتری، در خدمت فضای کلی نمایشند و هرکدام 
در جای خود بار دراماتیک نمایش را به موقع بر دوش می کشــند، به طوری که 
نمایش، بدون آنکه شــخصیت محوری داشته باشد و بدون اینکه از بازیگران 
مشهور برای پرکردن سالن اســتفاده کرده باشد، می تواند یک نمایش دیدنی 
با کشش دراماتیک مناســب بر صحنه بیاورد.نمایش «بیماری خانواده میم» 
روایتگر تنهایی انســان معاصر اســت؛ همان انســانی که در چرخه مناسبات 
نامطلوب سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و بی آنکه بداند، در حال زوال و نابودی  
است. متن نمایش، هشداری به انسان معاصر است و این هشدار، زیباشناسانه 

است؛ زیبایی ای از جنس «زیباشناسیِ زشتی».

گروه هنر: نشســت نقد و بررســی نمایشــگاه «فهرست 
منابع» در انســتیتو ژی آرت برگزار شــد. در این نشست، 
ســیداحمد محیط طباطبایی رئیس ایکوم ایران، جاسم 
غضبان پور، عــکاس دوران جنگ و زروان روح بخشــان 
منتقد هنری به بررسی نمایشگاهی پرداختند که حاصل 
دیالوگ هنری علی قلی پور و ژرژ بونن اســت. اما بخش 
اصلی این نشســت به بحث و بررسی پیرامون عکاسی 
جنگ و یادمان های جنگ گذشت و تفاوت نگاه نسلی که 

منجر به تولید آثار هنری متفاوت می شود.
در این نشســت، جاســم غضبان پور با تکیــه بر آثار 
موجود گفت: «شــاید دوســتان از اینکه بــا یک فریم به 
عنوان اثر هنری برخورد کنند، مشکلی نداشته باشند. اما 
من به این دلیل که کارم مستندسازی است، دوست دارم 
از عقبه هر اثر مطلع باشــم. مثل زمانی که با یک انسان 
برخورد می کنیم و می خواهیم عقبه اش را بدانیم و حتی 
بعضی وقت ها با دانستن پیشینه اش نگاهمان به او تغییر 
می کند. این اطلاعات جذابیت اثر را بیشتر می کند. با این 
وجود، آنچه در این نمایشگاه توجه آدم را جلب می کند، 
این است که تک بعدی نگاه نکرده  و نگفته اید این گروه را 
می آورم و آن گروه را حذف می کنم و سعی در پاک کردن 
تاریخ نداشــته اید. نگفتید این تصاویــر را از بین می برم و 

تصاویر دیگری را حفظ می کنم».

ســیداحمد  ادامه  در 
درباره  محیط طباطبایــی 
مانــدگاری  ارزش هــای 
جنــگ صحبت کــرد. او 
توضیح داد که عکاســی 
از  یکــی  ایــران  جنــگ 
عکاسی های  ماندگارترین 
جنــگ در طــول تاریــخ 
اســت. «اما اگر بخواهیم 

به ریشــه تاریخی جنگ نــگاه کنیم، بایــد بگوییم که از 
سال ۱۸۷۰ به بعد با تغییر تکنولوژی و استراتژی جنگ، 
شهرها تبدیل به صحنه جنگ شــدند و به تدریج جنگ 
از میــدان نبرد به محل زندگی مردم منتقل شــد. با این 
تغییر، قربانیان اصلی جنگ دیگر جنگاوران نیستند، بلکه 
زنــان، کودکان، افــراد فرتوت و... هســتند. در آن دوران 
جنــگ تبعاتی این چنینی برای زندگی بــه بار نمی آورده 
اســت. اما امروز جنگ یعنی ویرانی کامل شهر حمص، 
یعنی نابودی کامل تمدن در قســمت شمالی موصل و 
این تغییر در طول تاریخ باعث شــده تا یادمان های جنگ 
هم تغییر کنند و موزه های جنگ تغییر شکل دهند. امروز 
دیگر موزه های جنگ اســم خودشان را موزه های صلح 
می گذارند. مثال آن هم شهر هیروشیماست که با بمب 

ژاپنی ها  ویران شد.  اتمی 
محــل اصابــت بمب را 
نگــه داشــته اند، فضای 
نگه  را  عمومی  کتابخانه 
داشته اند و سعی کرده اند 
ایــن خاطره را حفظ کنند 
را  اما نمی خواهنــد تنفر 
انتقال دهند. قرار اســت 
ایــن مــکان نشــان دهد 
که چــه اتفاقی افتاده اســت و این اتفاق تکرار نشــود. 
یعنــی آنچه از موزه صلح هیروشــیما بــرای مردمش 
باقــی می ماند، تصمیم به احیای مجدد ژاپن اســت که 
نتیجه آن را هــم گرفته اند». رئیس ایکوم ایران در ادامه 
به موزه ای اشــاره کرد که دقیقــا در محل نبرد نیروهای 
اتریش و نیروهای فرانسه شکل گرفته است و اتریشی ها 
در این مکان توانسته اند در راه برگشت ناپلئون را شکست 
دهند. محل این جنگ در یک کلیســا خارج از شهر بوده 
اســت و الان در دل شــهر قرار دارد. یک موزه روستایی 
که با جمع آوری یادگاری های جنگ شــکل گرفته است: 
«فکر نکنید که آنها نخواسته اند یک موزه مدرن درست 
کنند. بلکه به این نتیجه رسیده اند که این موزه به همین 
شــکل باقی بماند. اواخر قرن ۲۰، زمانی که به ســمت 

اروپای واحد حرکت می کنیــم، یک یادمان جدید در این 
مکان ساخته شــد. یک شیر زخمی که روی زمین افتاده 
است. شیر نماد ناپلئون است و زیر آن نوشته شده: «این 
مکانی اســت که در آن جوان های اتریشــی و فرانسوی 
در راه میهن خود کشــته شــدند». معلوم است که این 
نگاه به چه معناســت و می خواهند چه چیزی را دنبال 
کنند. آنهــا نمی خواهند کینه ها را پروبال دهند و برایش 
یادمان بســازند. بلکه می گویند ما باید بتوانیم به گذشته 
نگاه کنیم و در عین حفظ تمام قهرمانی ها و دلاوری ها از 

ماحصل آن تفکر به تعامل و همزیستی برسیم».
زروان روح بخشان نیز با اشــاره به آثار علی قلی پور، 
از نسبت میان تجربه جنگ در کودکی و تجربه جنگ در 
بزرگســالی گفت و توضیح داد که تجربه کودکانه ای که 
نســل ما از جنگ در حافظه اش دارد، تجربه به حســاب 
نمی آید. بلکه امثال جاسم غضبان پور یا نسل بزرگ ترهای 
ما هســتند که می توانند از تجربه خود در جنگ صحبت 
کنند.نمایشــگاه «فهرســت منابع» نمایشگاهی است از 
کولاژهای مربوط به جنگ که هر دو هنرمند با اســتفاده 
از تصاویر آرشــیوی سعی در بازسازی تصویر کلی جنگ 
داشته اند. این نمایشگاه تا ۱۲ مهرماه در انستیتو ژی آرت 
ادامــه دارد و به جز روزهای شــنبه از ســاعت ۱۶ تا ۲۰ 

پذیرای علاقه مندان خواهد بود.

نقدي بر نمایش «رگ» ایوب آقاخاني 
انجماد رهایي در جنبش مردانه رگ ها

ان
وی

صف
یا 

 ض
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عک

 یادداشتی تحلیلی بر نمایش «بیماری خانواده میم»
چالشى براى فرم دهى و میزانسن

 سیداحمد محیط طباطبایی در نشست نقد نمایشگاه «فهرست منابع»
یادمان هاى جنگ تغییر شکل داده اند

 علیرضا نراقی
 منتقد

 بهار ناجی*

 محسن خیمه دوز
 منتقد

«باد صبا» در گالري سیحون
گروه هنر: نمایشگاه نقاشی های علی قهرمانی  �

به نام «باد صبا» تا هفدهم مهر در گالری سیحون 
دایر اســت. این مجموعه ترکیبي از نقاشــي، خط 
و کالیگرافــي اســت. علاقه منــدان به تماشــاي 
نقاشــي هاي علي قهرماني مي تواننــد تا ۱۷ مهر 
۹۸ به گالري سیحون واقع در خیابان وزرا، خیابان 

چهارم، پلاک ۱ مراجعه کنند.

گالرى گردى


